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فرشید فرزانگان، رئیس سابق اتاق ایران و امارات: تحریم های اقتصادی ایران   
که بیش از چهار دهه است به اشکال مختلف اجرا شده، دیگر صرفا یک ابزار 
فشار بین المللی نیست، بلکه به یک اکوسیستم اقتصادی-سیاسی تبدیل شده است که 
در آن  نه تنها کشورهای اعمال کننده تحریم، بلکه طیفی از ذی نفعان داخلی و خارجی 
نیز به سودآوری از آن مشغول اند. از این رو، نمی توان تحریم را صرفا یک مقوله سیاست 
خارجی دانست، بلکه این پدیده در ساختار سیاست داخلی، اقتصاد غیرشفاف و حتی 
توسعه کشورهای همسایه نیز نقش  کلیدی بازی کرده است. این یادداشت  تلاش دارد 
با تحلیل ســازوکار این ذی نفعان، به این پرســش پاســخ دهد که آیا ادامه تحریم ها 
نتیجه ای محتوم است  یا آنکه بقای آن به دلیل منافعی است که گروه های خاصی در 
داخل و خارج از ایران از آن بهره مند می شــوند و آیــا لغو تحریم ها، بدون اصلاحات 

ساختاری، می تواند ایران را از این چرخه معیوب خارج کند؟

اقتصاد ذی نفعان  چگونه سیاست را شکل می دهد؟
در تحلیل های کلاســیک اقتصادی، فرض بر این اســت که سیاست گذاری اقتصادی 
تابعــی از اصــول اقتصادی و منافع ملی اســت. اما در واقعیــت، اقتصاد ذی نفعان 
(Stakeholder Economy) تعیین کننــده اصلی تصمیمات کلان اســت؛ به این معنا 
که منافع گروه هــای خاص، به جای ملاحظات کلان اقتصادی بر سیاســت گذاری اثر 
می گذارد. در ایران، سیاست خارجی و حتی بخشی از سیاست داخلی، تحت تأثیر منافع 
گروه های ذی نفعی قرار دارد که از وضعیت فعلی (تحریم ها) سود می برند. این گروه ها 
ممکن است در ســطوح مختلف حکمرانی، تجارت و حتی اقتصاد غیررسمی فعال 
باشند و تلاش کنند تا تداوم تحریم ها را نه یک تهدید، بلکه یک فرصت اقتصادی ببینند.

ذی نفعان داخلی و خارجی تحریم ها: چه کسانی از آن سود می برند؟
۱. ذی نفعان داخلی: تحریم، انحصار و فساد پنهان

در داخــل ایران، تحریم ها نه تنها برخی بخش های اقتصــادی را محدود کرده، بلکه 
هم زمان زمینه ســاز یک اقتصاد غیرشفاف و انحصاری شده است که در آن، گروه های 
خاصی با استفاده از مسیرهای غیررسمی و رانتی، تجارت خارجی را در دست گرفته اند.

این ذی نفعان داخلی را می توان در چند دسته کلی جای داد:
• نهادهای اقتصادی انحصاری: برخی از نهادهای اقتصادی و تجاری که دسترســی 
ویژه ای به منابع و مسیرهای تجاری دارند، از تحریم ها به عنوان ابزاری برای حذف رقبا 

و ایجاد انحصار استفاده کرده اند.
• واســطه ها و دلالان تحریم: تحریم ها موجب شده است بسیاری از معاملات تجاری 
ایران  از مسیرهای غیررسمی، صرافی ها و واسطه های شخصی انجام شود. این فرایند، 
علاوه بر افزایش هزینه های تجارت، زمینه ای برای فســاد و سودجویی گسترده برخی 

افراد فراهم کرده است.
• کنترل کنندگان اقتصاد سایه: تحریم ها باعث شده اند که بخش هایی از اقتصاد ایران به 
زیرزمین اقتصاد جهانی منتقل شوند؛ جایی که مسیرهای غیررسمی، شبکه های مالی 

غیرشفاف و جریان های غیررسمی پول و کالا حرف اول را می زنند.
۲. ذی نفعان خارجی: کشورهای منطقه و سودی که از تحریم ها برده اند

برخــلاف تصور رایج، تحریم ها تنها به ضرر ایران نبوده، بلکه برای برخی کشــورهای 
منطقه، یک فرصت اقتصادی طلایی ایجاد کرده است. کشورهایی که در سال های اخیر 
به قطب های اقتصادی خاورمیانه تبدیل شده اند، در موارد زیادی به  واسطه تحریم های 

ایران و تبدیل شدن به هاب های تجاری ایران، رشد اقتصادی داشته اند.
به چند نمونه از این ذی نفعان خارجی توجه کنیم:

• امارات: دوبی به دلیل تحریم ها  به یکی از مهم ترین هاب های تجاری ایران تبدیل شد. 
بســیاری از کالاهای مورد نیاز ایران از طریق دوبی وارد شده یا صادرات ایران از طریق 

این مسیر انجام شده است.
• ترکیه: ترکیه از طریق مسیری برای تجارت غیررسمی ایران و همچنین بازار انرژی، یکی 

از ذی نفعان اصلی تحریم ها بوده است.
• عراق و افغانستان: این کشــورها به دلیل تحریم، به بازارهای کلیدی صادرات ایران 
تبدیل شــدند، اما در عین حال، جایگزین هایی برای برخی تولیدات ایرانی در بازارهای 

جهانی شدند.
• قطــر و عربســتان: در صنایــع کلیــدی مانند انرژی و پتروشــیمی، این کشــورها از 

محدودیت های ایران برای جذب سرمایه گذاری های جایگزین استفاده کردند.
نتیجه روشــن اســت: تحریم ها به جای اینکه تنها ایران را منزوی کنند، موجب رشــد 

اقتصادی برخی کشورهای منطقه نیز شده اند.

اگر تحریم ها لغو شوند، چه اتفاقی می افتد؟
فرض کنیم که تحریم ها لغو شوند؛ آیا این به معنی بهبود خودکار اقتصاد ایران خواهد 

بود؟ پاسخ به این سؤال  به نحوه مواجهه ایران با این شرایط بستگی دارد.
سناریوی مثبت: رشد اقتصادی و احیای جایگاه ایران

در صورتی که ایران با لغو تحریم ها، مســیر اصلاحات اقتصادی و افزایش شفافیت را 
در پیش بگیرد، می تواند سهم خود را در بازارهای منطقه ای و جهانی افزایش دهد. در 
این صورت، کشورهایی که تاکنون از تحریم های ایران بهره می بردند، ممکن است با یک 

رقیب قدرتمند روبه رو شوند.
سناریوی منفی: ادامه ساختارهای غیرشفاف و اقتصاد سایه

اما اگر لغو تحریم ها بدون اصلاحات ســاختاری صورت گیرد، تنها مسیر تجارت تغییر 
خواهد کرد، ولی ماهیت مشکلات اقتصادی ایران پابرجا خواهد ماند. در این صورت، 
بازیگران ذی نفع داخلی  همچنان بر مسیرهای غیررسمی تجارت کنترل خواهند داشت 

و ایران از فرصت های بین المللی خود بهره کافی نخواهد برد.

آیا در داخل ایران اراده ای برای لغو تحریم ها وجود دارد؟
یکی از سؤالات کلیدی این است که آیا در داخل ایران انگیزه کافی برای رفع تحریم ها 

وجود دارد؟
 برخی شواهد نشان می دهد که:

*برخی نهادها و گروه های اقتصادی که از تحریم ســود می برند، ممکن است در برابر 
رفع آن مقاومت کنند.

*رانت ناشــی از تحریم ها موجب شده اســت برخی افراد و نهادها به این وضعیت 
وابسته شوند.

*لغو تحریم ها بدون اصلاحات  ممکن اســت به نفع گروه هایی باشد که می خواهند 
همچنان کنترل اقتصادی را در دست داشته باشند.

 بنابرایــن، لغو تحریم ها به یک تصمیم صرفا سیاســی در عرصه بین المللی محدود 
نمی شود، بلکه یک چالش داخلی نیز محسوب می شود.

 جمع بندی: راهکار خروج از اقتصاد تحریمی چیست؟
تحریم های ایران نه تنها یک ابزار فشــار خارجی، بلکه یک پروژه اقتصادی برای برخی 
ذی نفعان داخلی و خارجی است. راه خروج از این وضعیت نه فقط در لغو تحریم ها، 

بلکه در تغییر ساختارهای اقتصادی و سیاست های توسعه ای کشور نهفته است:
* اصلاح ساختارهای اقتصادی داخلی برای کاهش رانت و فساد 

* افزایش شفافیت تجاری برای مقابله با اقتصاد سایه 
* تنوع بخشی به روابط اقتصادی تا ایران از مدل «وابسته به واسطه ها» خارج شود 

* تدوین سیاست های توسعه محور که بتواند جایگاه ایران را در منطقه بازتعریف کند.
 لغو تحریم ها تنها یک گام اســت، اما اصلاحات ساختاری، گامی ضروری تر برای آینده 

ایران خواهد بود.

مصرف برق در کشــور ما   یک و نیم درصد کل دنیاســت 
که البته جای بحث بســیار دارد؛ این هــم از راندمان پایین 
و تلفات بالا در ســمت تولید و همچنین در سمت مصرف 

است و هم به پرمصرفی ایرانی ها برمی گردد.
شــوربختانه علاوه بر راندمان پاییــن نیروگاه ها، بیش از 
۴۰ تراوات ســاعت تلفات شبکه توزیع و انتقال تخمین زده 
می شــود که خود این معضل بزرگی  است که جای بحث 
بســیار دارد. اما با رویکرد دیگری هــم می توان به تحلیل 
هزینه و آثار سنگین خاموشــی بر اقتصاد پرداخت، در این 
تحلیل، نوع مصرف کننده (مسکونی، کشاورزی، صنعتی و 

تجاری) اهمیت دارد.
 همچنین مدت زمان خاموشی، زمان وقوع (اوج مصرف 
یا غیراوج)  و تأثیرات اقتصادی غیرمستقیم تابع همبستگی 
ما را تشکیل می دهد. اولین روش، «ارزش بار ازدست رفته» 
(Value of Lost Load - VoLL) است؛ متداو ل ترین شیوه 
برای برآورد هزینه خاموشــی که بر اساس زیان اقتصادی 
ناشی از قطع برق محاســبه می شود. اما با توجه به اینکه 
در کشور ما سیســتم های پایش اقتصادی هوشمند نیستند 
و نمی توان به خود اظهاری ها اتکا کرد، در این مجال از آن 

می گذریم.
روش دوم که روش علمی و دقیق تری است و در ابتدای 
این یادداشــت بر آن تأکید داشــتم ، بر مبنای شاخص های 
اقتصاد کلان (بر پایه GDP) است. در این روش ابتدا سهم 

برق در تولید ناخالص داخلی (GDP) محاسبه می شود:
بر اســاس GDP ایــران به میزان ۴۶۰ میلیــارد دلار در 
ســال ۲۰۲۴ و مصرف برق کل حدود ۳۸۰ تراوات ساعتی، 
هزینه هر کیلووات ســاعت خاموشی ۱.۲ دلار خواهد شد. 
اگر انرژی تأمین نشــده معادل سه درصد انرژی کل در سال 

در نظر گرفته شود، ۱۱٫۳ تراوات ساعت مجموع خاموشی 
به علاوه مدیریت مصرف خواهد بود  و این میزان خسارت را 

به رقم سرسام آور ۱۳٫۵ میلیارد دلار می رساند.
یکی از روش های متداول در دنیا برای محاسبه خسارت 
خاموشــی، بازار خاموشی است و نظرسنجی از مشترکان و 
مصرف کننده ها (Customer Surveys) که از آنها پرسیده 
می شــود چه مبلغــی حاضرنــد بپردازند تا از خاموشــی 
جلوگیری شود یا چقدر خسارت می بینند؟ این روش بیشتر 
برای تفکیک هزینه بر حســب نوع مصرف کننده اســتفاده 
می شــود. در واقع توصیه نگارنده این اســت که در شرایط 
کنونی بحران انرژی، برای کاســتن از حجم خسارات بزرگ 
ناشی از خاموشی، دولت سراغ بازار خاموشی برود؛ چراکه 
خود خاموشی نیاز به مدیریت دارد و بر مبنای عوامل مؤثر 
بر خسارات ناشــی از آن که به صورت زیر تعریف می شود، 

باید آن را مدیریت کرد، از جمله:
۱. نوع مصرف کننده: در  صنایع ســنگین (مانند فولاد یا 
پتروشــیمی)، هزینه خاموشی ممکن است به ۱۰ تا چندده 
دلار بر کیلووات ساعت برسد، به طوری  که مصارف خانگی 
ارزان ترین خســارت خاموشی را دارند و در مراکز بهداشتی 
یا بانک ها به دلیل ریســک جانی یا امنیتی، هزینه خاموشی 

بسیار بالاتر است.
۲. اما زمان وقوع خاموشــی بســیار مهم است؛ چراکه 
خاموشی در ســاعات اوج مصرف (مثلا تابستان) به  دلیل 

ازدست رفتن فرصت های تجاری، هزینه بیشتری دارد.
۳. مدت زمــان خاموشــی پارامتر دیگر  مؤثــر در هزینه 
خاموشــی اســت: خاموشــی های کوتاه مــدت (ثانیه ای) 
ممکن است هزینه ناچیزی داشته باشند، اما خاموشی های 

طولانی (ساعتی) به شدت گران هستند.

۴. ســهم منطقه جغرافیایی نیز بسیار قابل توجه است 
که در خاموشــی های در کشــور لحاظ نمی شود: هزینه در 
مناطق صنعتی (مثل عســلویه) بســیار بیشــتر از مناطق 

روستایی است.
متأســفانه نظام تعرفه گذاری انرژی و حامل های انرژی 
در کشــورمان بسیار ناصحیح و خســارت بار است و علاوه 
بر مســائل کلی دخیل در هزینه های خاموشی، باید به طور 
خاص عواملی خاص در ایران را جداگانه در تحلیل مدنظر 

قرار داد:
- وابســتگی صنایع به دیزل ژنراتورها (هزینه سوخت و 

استهلاک)
- یارانه های سنگین برق که محاسبات را پیچیده می کند 

(قیمت واقعی برق بسیار بالاتر از قیمت دولتی است).
در نتیجه هزینه خاموشی یک عدد ثابت نیست و به طور 
گسترده ای متغیر اســت. در کشور ما به  دلیل چالش هایی 
ماننــد یارانه های انرژی، مدیریت جزیــره ای حوزه انرژی و 
ناکارآمدی شــبکه انتقال و تولید، این هزینه اغلب بالاتر از 
میانگین جهانی محاسبه می شود، اما تشکیل وزارت انرژی 
بــا ایجاد ســاختار متمرکز و تخصصی، زمینه ســاز کاهش 
خاموشــی ها از طریق توسعه زیرساخت ها، بهبود مدیریت 
بحران و تنوع بخشــی به منابع انرژی شــده است. عبور از 
این بحران نیازمند جبران کاســتی های گذشــته، تطابق با 
نیازهــای فزاینده انــرژی و عبور از چالش های ســاختاری 

اقتصادی-سیاسی است.
در نهایــت بــه آقــای رئیس جمهور توصیه می شــود 
ساختار وزارت انرژی را بر مدیریت یکپارچه انرژی در کشور 
برای اصلاح حکمرانی غلط ســال های گذشته، ایجاد کنند 
و پس از آن با پاســخ گو کردن این وزارتخانه و مسئولان آن 

در تمام حوزه هــای انرژی، با تکیه بر اصل پاســخ گویی و 
هم گرایی، مســائل تقنین در این حوزه و اصلاح قیمت ها را 
دنبال کنند. بدیهی است پس از آن است که شکاف تولید و 
مصرف انرژی  اصلاح می رود. نکته آخر که امیدوارم آقای 
رئیس جمهور بشنوند، این است که رویکرد رؤیایی ۳۰ هزار 
مگاوات انرژی تجدیدپذیر، ســراب است و نتیجه آن اتلاف 
بیش از ۳۰ میلیارد دلار منابع ملی است  برای نیروگاه هایی 
کــه بیش از ۲۵ درصد بهره وری ندارند و در واقع مناســب 

تأمین بار پایه نه در ایران بلکه در هیچ  کجای دنیا نیست.
برخلاف آنچه ادعا می شــود، در این نیروگاه ها احتساب 
ضریب تأثیــر و ضریب بهره بــرداری مربوطه بــه ازای هر 
مــگاوات به صورت غیرمســتقیم بیــش از دو میلیون دلار 
اعتبار می طلبد و این در حالی است که ارتقای نیروگاه های 
حرارتی از واحدهــای گازی موجود به واحدهای ســیکل 
ترکیبی در حــدود ۲۰۰ هزار دلار برای هر مــگاوات اعتبار 
می طلبد و از طرفی تولید برق پایدار دارند و برای واحدهای 
وارد مدارشده به صورت سیکل ترکیبی نیازی به مصرف گاز 

وجود ندارد.
البته منوط بر این اســت که چه در انرژی تجدیدپذیر و 
چه انرژی حرارتی توجه ویژه ای به توســعه شبکه داشته 
باشید؛ چراکه توسعه شبکه انتقال، حسب ماهیت فنی آن 
و گســتردگی مسیر توسعه، فرایندی اســت بسیار هزینه بر، 
طاقت فرســا، زمان بر و پرحاشیه و پر از موانع حقوقی مثل 

معارضان خطوط انتقال و... .
آقــای رئیس جمهــور، رفع ناتــرازی از طریــق انرژی 
تجدیدپذیر ســراب اســت، رؤیا نیســت.  توســعه، اصول 
تخصصی و فنی دارد و با هیجان های مســئولان، از بحران 

موجود به فاجعه خواهیم رسید.

خاموشی گران قیمت
رؤیا نیست، سراب است ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر 

يادداشت

اقتصاداقتصاد

تحلیلی بر ساختار ذی نفعان تحریم و پیامدهای آن
 بر اقتصاد ایران و منطقه

تحریم ها؛ پروژه ای اقتصادی برای 
ذی نفعان داخلی و خارجی؟

شــرکت توانیــر در واکنش به گــزارش «کلاف ســردرگم برق» کــه در تاریخ 
۱۷ دی ۱۴۰۳ منتشــر شد، توضیحاتی را به روزنامه ارسال کرده است که در ادامه 

می خوانید:
۱۷ مــرداد ۱۴۰۳، اوج مصرف بــرق به عدد ۷۹ هزار و ۸۷۲ مگاوات رســید تا 
رکوردی بی سابقه از اوج مصرف در صنعت برق ثبت شود؛ رکوردی که سبب شد 
شــاخص اوج بار ایران در میان ۱۴۰ کشــوری که از نعمت برق بیش از ۹۰ درصد 
برخوردار هستند، از ۱۳۰ کشور بیشتر باشد. این آمار حکایت از آن دارد که با وجود 
گرمای بی سابقه در کشور، برق به  صورت حداکثری در تابستان تأمین شده است، اما 
آنچه سبب می شود این میزان تولید پاسخ گوی نیاز کشور نباشد، استفاده نادرست 
انرژی در بخش های مختلف اســت؛ به عنوان مثــال در بخش خانگی به  صورت 
غیراصولی از کولرهای گازی در مناطق معتدل و سرد بهره گرفته شود، همچنین از 
کولرهایی استفاده می شود که استاندارد نیستند و راندمان پایینی دارند. در بخش 
صنعت نیز وضع بهتر از بخش خانگی نیســت و نگاهی بــه آمار تولید ناخالص 
داخلی ایران و سوئیس در سال ۲۰۲۲ موضوع هدررفت انرژی در ایران را شفاف تر 
خواهد کرد. بر  اســاس اطلاعات worldpopulationreview، مصرف برق صنایع 
ایران در یک سال کامل ۲۰۲۲ حدود ۱۱۵ میلیارد کیلووات ساعت است، در حالی که 
مصرف برق همه مشترکان صنعتی، خانگی، کشاورزی و دیگر مصرف کنندگان برق 
کشور سوئیس در این سال معادل ۵۸٫۴ میلیارد کیلووات ساعت است که این عدد 
معادل نصف مصرف برق صنایع بزرگ و مشــترکان در شهرک های صنعتی ایران 
است. با این میزان مصرف برق بر  اساس آمار بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی 
سوئیس در این ســال ۸۷۰ میلیارد دلار است. به عبارت دیگر، سوئیس با مصرف 
برقی معــادل ۵۰ درصد مصرف برق صنایع ایران ۶.۷ برابر صنعت کشــور تولید 
ناخالــص داخلی دارد. البته برای اصلاح الگــوی مصرف، وزارت نیرو برنامه های 
متعددی را در دســتور کار خود قرار داده کــه اصلاح تعرفه ها به  صورت پلکانی 
در بخش خانگی، آن هم به  گونه ای که ســبب تشــویق به کاهش مصرف شود و 
همچنین اجباری کردن اســتاندارد تولید کولر آبی بــا موتورهای BLDC و ارتقای 
اســتاندارد کولرهای گازی از آن جمله اســت. در بخش صنعت نیز راهکارهای 
خوبی در قانون پیش بینی شده است. بر  اساس ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه 
صنعت برق، تعرفه صنایع انرژی بر اصلاح و در آن پیش بینی شده به طور متوسط 
قیمت بــرق صنایع به نرخ هزینه تأمین برق یا معادل متوســط نرخ قراردادهای 
تبدیل انرژی (ECA) به علاوه هزینه ترانزیت و ســوخت نیروگاهی محاسبه شود. 
همچنین بر  اســاس ماده ۴ همین قانون، صنایع انرژی بر کشــور مکلف هستند با 
هماهنگــی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، حداقل ۹ هزار مگاوات 
نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵٪) و هزار مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر و پاک تا پایان ســال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی خودشان احداث کنند. 
در صورت احداث نشــدن، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت 

طرح های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می گیرد.
افــزون بر این موارد، صنعت بــرق برای عبور از ناترازی در تابســتان ۱۴۰۴ نیز 
۱۴ مگاپــروژه را تعریــف و پیگیری می کند کــه احداث ســه هزارو ۶۲۹ مگاوات 
نیروگاه های جدید، ۸۰۰ مگاوات نیروگاه های مقیاس کوچک، ارتقا و رفع محدودیت 
واحدهای نیروگاهی گازی و بخار موجود با ظرفیت دوهزارو ۴۳۱ مگاوات و احداث 

چهارهزارو ۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از جمله این اقدامات است.
در کنار این موارد باید به این مهم توجه داشــت که دولت چهاردهم از ابتدای 
کار مبنای برنامه های خود را برنامه هفتم توســعه قرار داده اســت. بر اساس این 
تا پایان ســال ۱۴۰۷ ظرفیــت منصوبه نیروگاهی به ۱۲۴ هــزار مگاوات و ظرفیت 
منصوبه انرژی تجدیدپذیرها به ۱۲ هزار مگاوات خواهد رسید. وزارت نیرو نیز همه 
تلاش خود را برای محقق کردن این برنامه به کار گرفته اســت. در صورت تحقق 
هدف گذاری هایی که در برنامه های توســعه می شود، کشور نه تنها در افق ۱۴۰۷، 

بلکه در افق های بلندمدت تر نیز با مشکل ناترازی انرژی روبه رو نخواهد بود.

پاسخ توانیر به گزارش «شرق»

خاموشــی  درصــد  یــک  هــر  جهانــی  بانــک  مطالعــات  اســاس   بــر 
(Cost of Unserved Energy)، بین ۰٫۱ تا ۰٫۳ درصد از GDP می کاهد؛ اما میانگین انرژی 
برق تأمین نشــده در کشور سه درصد است. بر این اساس تخمین متوسط کاهش GDP ما 
بــا توجه به یارانه های هنگفت انرژی حدود ۰٫۹ درصد اســت و این معادل چهار میلیارد 
دلار از ۴۶۰ میلیارد تولید ناخالص داخلی کل اســت. این خسارت واقعی سالانه خاموشی 
است. البته ناگفته نماند نفس این میزان مصرف یعنی ۳۸۰ تراوات ساعت مطلقا تناسبی 
با سهم ایران در شاخص GDP ندارد. سهم ایران در شاخص GDP دنیا ۰.۳۸ درصد است.

مهدی عرب صادق
تحلیلگر حوزه انرژی


